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کتابخانه

گزارش چاردیوارى از کتابخانه خاص 3دختر روستایى که با نام «فاطمه ها» شناخته مى شود

ما   یار مهربانیم

از خرماى شــهداد تا سرماى ســیرچ که «مرادى کرمانى» از آن گفته بود، 
هیچ کدام مثل فاطمه ها راوى کرمان نشــد. فاطمه ها حتى قلب شــان هم از 
رمل هاى شهداد صاف تر بود. همین هم شد که جهانى شدند. تمامش از یک 
اتاق ســه در چهار آغاز شــد. لابد یک حجره قدیمى. تیغ آفتاب تیرماه بود که 
سه تایشــان با صورت سرخ، گرد و غبار را از آن مغازه کوچک کنار زدند. خاك ِ 
اتاق کنار رفت و جایش «دور دنیا در هشــتاد روز» نشست. قفسه بالایى تمیز 
شد و «روباه زرنگ» را در خود جاى داد. قفسه بالاتر لابد کتابى از داستان هاى 
قدیم تر را میزبانى کرد تا کلاغ قصه ها این بار از همان بالاى قفســه ها، قالب 
پنیــر را رها کند در دهان روباه. «کاکــى کنجکاو» و «جنگل پرخطر» با هم 

زدند به دل ماجرا؛ اما در همان اتاق سه در چهار.
سه تایشان فاطمه بودند. هنوز ده سال شان نشده بود که آستین بالا زدند و 
با کنار حریر ســبزرنگ لباس شان، گرد از چهره یک اتاق سه در چهار گرفتند. 
تا این اتاق کوچک، بشــود کوچک ترین کتابخانه ایران. کتابخانه اى که حالا 
با نام «کتابخانه فاطمه ها» مى شناســند. فاطمه ها، فاصله ها را کنار زدند و به 
دل دنیا ســفر کردند؛ آن هم در قصه. با همان 40 جلد کتاب هم شروع کردند. 
کتاب هایى که عموى یکى از فاطمه ها یعنى فرزاد میرشــکارى به کتابخانه 
کوچک شــان داد. خودش هم شــد حامى فاطمه ها. تا نام تمام دختران ایران 
فاطمه شود و همه شان بر مرکب قصه سوار شوند. هرچند که آرزویشان هنوز 

در کرمان مانده است.
خودش مى گوید ایده راه اندازى این کتابخانه  از جایى شروع شد که بچه ها 
تلویزیون نداشــتند و لابد تفریحى هم براى تابستان نبود. دست به کار شد و 
یک مغازه متروکه را کتابخانه کرد. همان شــد امیدى براى فاطمه ها. نزدیک 

به ده سال گذشته و «فاطمه ها» جهانى شدند.
میرشکارى که از حدود ده سال قبل پناه و تکیه گاه فاطمه ها بوده، مى گوید 
سه دوره است که در نمایشگاه کتاب حضور دارند. فاطمه ها هر سال به عنوان 
نماینده کتابخانه شــان، به پایتخت مى آیند. غرفه اى مى گیرند تا کتاب هاى 
بیشــترى براى آن اتاق ســه در چهار جذب کنند. کارهایشــان را هم معرفى 
مى کنند. مثل همان حصیربافت هایى که هر ســال در کنار کتاب ها، مهمان 
نمایشــگاه کتاب مى شود. از 30 کیلومترى کهنوج کرمان راه مى افتند و مثل 

رمل هاى کویر سوغات شان شن و برق آفتاب است.
هر کدام از فاطمه ها حالا قد کشــیده اند و بزرگ شــده اند. میان صفحات 
قصه ها، بین شــخصیت این داستان و آن قصه، قد کشیده اند و حالا هرکدام 
رویایى دارند. دوتایشان مى خواهند معلم شوند و یکى دیگر پرستار. فاطمه ها 

قد کشیده اند و در کنار یک آرزوى مشترك ایستاده اند.
دهکهان بیش از 6000 نفر جمعیت دارد. از قدیم تا امروز شــغل اکثر آنها 
کشاورزى بوده. مى گویند چندسالى است که خشکسالى را تجربه کرده؛ یک 
روستاى وسیع که به گفته میرشکارى، بیش از 12 مدرسه و 12 مسجد دارد.

کتابخانــه فاطمه ها با 40 کتاب کارش را آغــاز کرد، اما حالا به عددهاى 
بالاتر رفته اســت: «کتاب هاى تکرارى مان را هدیه مى دهیم به روستاهاى 
دیگــر تا آنها هم بتواننــد کتابخانه احداث کنند. فقط هــزار جلد کتاب را به 
یکى از روســتاهاى کرمان هدیه دادیم تا بتوانند براى خودشان یک کتابخانه 
احداث کنند. کتابخانه قدیمى هنوز هســت ولى یــک کتابخانه جدیدتر نیز 
نزدیک مسجد احداث کردیم. تمامش هم از طریق کمک هاى مردمى ساخته 
شــد.کتابخانه اولیه خیلــى کوچک بود و ظرفیت پذیــرش این همه بچه را 

نداشت.»
شاید تصور غالب این باشد که چنین کتابخانه اى در یک روستا پا نمى گیرد 
مگر آن که اهالى اش اهل فرهنگ باشــند. میرشــکارى قبلا در گفت وگو با 
رسانه ها گفته بود:« اینجا حتى دخترها به دانشگاه مى روند. مردم این روستا از 

قدیم در خانه هایشان کتاب داشتند و به کتابخوانى علاقه زیادى داشتند اما تا 
قبل از کتابخانه «فاطمه ها» در اینجا هیچ کتابخانه اى نبود.»

دهکهان حالا یکى از روستاهاى دوستدار کتاب است. قلب فاطمه ها تکثیر 
شــده و اهالى را هم به این کتابخانه کشــانده است. به تازگى هم یک مهمان 
از قلب اروپا داشــتند. یک مرد اســپانیایى که خیلى از ایده آنها استقبال کرد. 

دهکهان حالا به برکت فاطمه ها، جهانى شده است.
میرشــکارى از یک طرح تــازه صحبت مى کند. خــودش مى گوید اگر 
انتشــارات یا سازمانى آن را حمایت کند، کتابخانه شان مى توانند مجرى طرح 
باشند: «این طرح براى درگیر کردن دانش آموزان در زمان فراغت از تحصیل 
و در تابســتان است. با این طرح مى توان یک برنامه پنج ماهه برایشان داشت 
که هم اوقات فراغت آنها پر شــود و هم به کتابخوانى علاقه مند شــوند.» در 
طرح فاطمه ها، یک نرم افزار طراحى مى شــود که میرشکارى نام آن را طرح 
کتابخوانى آبان گذاشــته اســت. با این نرم افزار بچه ها به جاى قدم زدن در 
خیابان هاى مجازى که جاى آنها نیســت، وارد بهشــت کتاب و کتابخوانى 
مى شــوند. کتاب هایى در این نرم افزار معرفى شــده و همین مى شود آغازى 

براى ماراتن کتابخوانى.
با این طرح، خرداد و آفتاب تندِ تیر با خواندن طى مى شــود. هواى دم کرده 
مرداد و شهریور وصل مى شود به مهر و آبان و آخرش یک کارنامه کتابخوانى 
براى بچه ها ثبت مى شــود. البته این طرح فقط براى کودکان نیست. کودك، 
نوجوان، جوان و بزرگســال مى توانند در آن حضور داشته باشند. هر ماه، یک 

کتاب معرفى مى شود و رده هاى سنى مشغول رقابت مى شوند.
بــا همین اپلیکیشــن مى شــود رده و امتیــاز کتابخوانى هر فــرد را با 
دیگرى مقایســه کرد. فاطمه ها قصد دارند فعالیت شــان را گســترش دهند 
تــا کتابخوان هــاى دیگر هم امکان خواندن کتاب هاى بیشــتر را پیدا کنند. 
حتــى برنامه دارند کــه قصه ها را با لهجه هر منطقــه و به صورت صوتى در 
دســترس کتابخوان ها قرار دهند؛ تصویر یک دنیاى رنگى که مرادى کرمانى 
«ته خیــار»ش را و شــعبان نژاد «خونه ما» را روایــت مى کند. افراد منتخب 
مى تواننــد در هفته کتــاب و کتابخوانى جوایزشــان را دریافت کنند. با یک 
اختتامیه که شاید با حضور نویســنده هاى محبوب باشد. رویاى میرشکارى 

یک «اما»ى بزرگ دارد: اسپانسر.
شــاید باورش سخت باشــد اما بعد از نزدیک به ده سال، هنوز سازمان یا 
نهادى به صورت جدى از فاطمه ها اســتقبال نکرده اســت. براى همین هم 
میرشکارى معتقد است که اگر حمایت مالى از این طرح صورت گیرد، مى توان 
بخش مهمى از راه بزرگ ترویج کتابخوانى را طى کرد؛ راهى که شاید ابتداى 
آن مانند نمایشــگاه کتاب امسال باشد. البته اگر یکى از همین ناشران دست 

فاطمه ها را به مهر بفشارد.

دهکهان یکى از روستاهاى 
دوســتدار کتاب است. 
تکثیر  فاطمه هــا  قلب 
شده و اهالى را هم به این 
کتابخانه کشانده است. 
به تازگى هم یک مهمان 
از قلب اروپا داشــتند. 

یک مرد اسپانیایى که خیلى از ایده آنها استقبال کرد. 
دهکهان حالا به برکت فاطمه ها، جهانى شده است.

روستاى دوستدار کتاب

سپیده اشرفى


